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ماجرای ما و عدالت آموزشی سال‌هاست که جدی‌تر 
ز و دفعه‌به‌دفعه،  به‌رو ز از قبل پیش می‌رود و حالا رو
گفتارهای متنوعی در  گزارش‌ها و  مراسم، نشست‌ها، 
گیر می‌شود. حضور در همه نشست‌ها و  این باب فرا
هم‌اندیشی‌ها و گعده‌هایی که حول این مساله شکل می‌گیرد، حتما میسر 
نیست، اما هر گامی در مسیر عدالت آموزشی، شایسته تقدیر و پیگیری 
ی یک جلسه هم‌اندیشی توسط  است. از این جهت 6 مهرماه سال‌جار
اندیشکده حکمرانی اسلامی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی تحت 
عنوان »هم‌اندیشی عدالت آموزشی در حکمرانی آموزش‌و‌پرورش« برگزار 
شد که چهره‌های شاخص و متخصص در این حوزه در آن به ارائه آرا و 
نظرات خود پرداختند. در ادامه بخشی از گفتارها و آرای صاحب‌نظران 

این حوزه را با هم می‌خوانیم. 

رضا غلامی
استادیار پژوهشگاه 
و  نی  نسا ا م  علو
فرهنگی  مطالعات 
و رئیس پژوهشگاه 
مطالعات فرهنگی، 
تمدنی  و  اجتماعی 

وزارت علوم

عدالت اجتماعی یک اصل بنیادین اسلامی است و به تعبیر درست 
ی اسلامی ایران  یعت محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهور روح شر
گونی به عدالت اجتماعی و به طور  گونا به‌مثابه میثاق ملی در اصول 
خاص به عدالت آموزشی پرداخته و اجرای عدالت و به طور خاص 
ی  عدالت آموزشی را به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین وظایف دولت جمهور
کرده است. برای مثال در اصل سوم قانون اساسی رفع  اسلامی معرفی 
تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های 
مادی و معنوی را از وظایف حکومت می‌داند که شامل تمام عرصه‌های 
عدالت می‌شود. در اصل بیستم  قانون اساسی چنین آمده است که همه 
ن و مرد به طور یکسان تحت حمایت قانون قرار دارند و از  افراد اعم از ز
همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت 
موازین اسلامی برخوردارند. اصل سی‌ام قانون اساسی نیز مستقیماً مربوط 
یح می‌شود دولت موظف است وسایل  به عدالت آموزشی است که تصر
آموزش‌وپرورش رایگان را برای تمام ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد 
و وسایل تحصیلات عالی را تا سرفصل خودکفایی کشور به طور رایگان 
گسترش دهد. اصل سی‌ام کاملا شفاف است و کمتر کسی می‌تواند آن را 
زیر سوال ببرد یا معنای دیگری برای آن تحمیل کند. هرچند که در بعضی از 
دوره‌های مدیریتی این تحمیل صورت‌گرفته و این اتفاق تلخ افتاده است.  
که اساس  که قابل شک و تردید نیست  پس به‌عنوان مقدمه باید گفت 
یعت، مطابق قانون اساسی، عدالت‌محور و  نظام اسلامی مطابق روح شر
ی در برابر عدالت می‌تواند اساس  عدالت‌پایه است و هر اندیشه و رفتار

نظام و پایه نظام را با چالش روبه‌رو کند.

   جمهوری اسلامی در تحقق عدالت آموزشی تا چه 
اندازه موفق بوده است؟

یم طبعا نباید  کادمیک به این بحث بپرداز گر بخواهیم به صورت آ ا
مطلق‌گویی کنیم. نباید مثل عموم مردم راجع‌به این مساله قضاوت کنیم 
ن سند و  که بعضا در جامعه بدو و تحت‌تاثیر شایعات و حرف‌هایی 
ی اسلامی  یم. به نظر می‌رسد دولت جمهور مدرک رواج دارد، قرار بگیر
ی انقلاب، قدم‌های موثرتر و آشکارتری  به‌ویژه در دو دهه اول بعد از پیروز
را در زمینه عدالت آموزشی برداشته است. بالابردن پوشش تحصیلی 
یکی از نمونه‌های آن است. شما مقایسه کنید که پوشش تحصیلی قبل 
از انقلاب چقدر بوده است و چند درصد از فرزندان این مردم محروم از 
تحصیل بودند و بعد از انقلاب این پوشش تحصیلی به چه میزانی رسیده 
است. یک روحیه عدالت‌گرایی و مقابله با تبعیض و حمایت از محرومان 
کم بود و با کمک مردم اتفاقات بزرگی افتاد و اینها  در ابتدای انقلاب حا
باعث شد که امید و رضایت خوبی هم در بین مردم شکل بگیرد. منتها 
، مدارس دولتی  در شرایط فعلی با اینکه بخش اعظمی از مدارس کشور
است -  یعنی فکر نمی‌کنم مدارس غیردولتی بیشتر از ۱۵ یا ۱۶ ‌درصد از 
مدارس کشور را به خود اختصاص داده باشند- اعظم مدارس ما دولتی 
است. درصد مدارس غیرانتفاعی ناچیز است؛ ولی کانّه در منظر عمومی 
۵۰ درصد مدارس غیرانتفاعی است، درحالی‌که چنین اتفاقی نیفتاده 
کشور دولتی هستند و عمده دانش‌آموزان نیز در  است. عمده مدارس 
این مدارس در حال تحصیل هستند؛ اما قسمی از این مدارس متاسفانه 
با بی کیفیتی روبه‌رو هستند و نتیجه آن هم همین نتایجی است که در 
آزمون سراسری دانشگاه‌ها رخ‌داده است. بخش قابل‌توجهی از کسانی که 
در دانشگاه‌های خوب و با رتبه‌های بالا پذیرفته شده‌اند از دانش‌آموزان 
که قابل‌تردید باشد.  مدارس غیرانتفاعی هستند و این چیزی نیست 
پرورش  که اخیرا خود وزارت آموزش‌و یا معدل یا میانگین معدل‌هایی 
اعلام کرد، نشان داد که ما الان با پدیده بی‌کیفیتی در مدارس دولتی، به 
شکل جدی روبه‌رو هستیم، هرچند مدارس دولتی خوب هم وجود دارند 
و تعدادشان کم نیست. امروز ما با دو مساله مواجه هستیم، یک مساله 
واقعی به نام کاهش سطح عدالت آموزش و مساله دیگر مساله روانی است؛ 
یعنی در جاهایی که اقدام مثبتی توسط آموزش‌وپرورش در حوزه عدالت 
آموزشی صورت می‌گیرد، این نظام نمی‌تواند عملکرد خود را به‌درستی 
به مردم منتقل کند و به ابهامات و سوالات پاسخ دهد؛ لذا یک فضای 
روانی هم در کنار آن واقعیت وجود دارد و این عوامل باعث شده است که 
یک جو ناامیدی و سرخوردگی در ارتباط با بحث عدالت صورت بگیرد. 
البته واقعیت کمبود عدالت آموزشی، اتفاقاتی را هم رقم زده که به برخی 

از آنها اشاره خواهم کرد.

   این عدم موفقیت وزارت آموزش‌وپرورش که به 
آن اشاره شد چه پیامدهایی را به دنبال داشته است؟

  ایجاد ناامیدی نسبت به آینده؛ بخشی از نسل جدید احساس می‌کنند 

که نمی‌توانند به آن رشد کافی دست پیدا کند و یک نوع ناامیدی هم در 
نوجوانان و هم در خانواده آنها شکل‌گرفته‎ است.

  شکل‌گیری رنج و درد ناشی از تبعیض و بی‌عدالتی و تبدیل آن به 
روحیه اعتراضی اعم از بالقوه و بالفعل

  شکوفا نشدن استعدادها و ظرفیت‌های قسمی از مردم به‌ویژه اقشار 
ضعیف و کم‌درآمد 

  عدم امکان دستیابی به موقعیت‌های مناسب به‌صورت برابر به‌ویژه 
کم‌درآمد؛ به‌هرحال همه می‌دانند نه فقط در  توسط اقشار ضعیف و 
کشور ما، در خیلی از کشورها مساله تحصیلات نقش اصلی را  در کسب 
موقعیت‌های شغلی مناسب و آموزش عمومی ایفا می‌کند و هم مقدمه‌ای 
برای ورود افراد به دانشگاه‌های خوب و رشته‌های مناسب است و خود 
آن هم زمینه‌ را برای دستیابی به شغل‌های برتر در کشور فراهم می‌کند. 
عده‌ای هم به همین دلیل دچار چنین محرومیت جدی‌ای می‌شوند و 

این واقعیت انکارناپذیری است.
  عدم تحقق روح شریعت اسلام و ایجاد بدبینی به‌نظام اسلامی و اسلام 

   گام‌های دقیق و تکمیلی برای تحقق عدالت آموزشی 
چه الزاماتی دارد؟

  استنباط دقیق و ژرف نسبت به عدالت آموزشی و دستیابی به یک 
یه‌پرداز شوند. ولی  مدل قوی برای آن؛ منظور این نیست که مدیران ما نظر
جزء لوازم تحقق عدالت آموزشی است که آنها بر اساس آن پشتوانه‌های 
نظری که در حوزه و دانشگاه وجود دارد یک برداشت درست و عمیق از 
عدالت پیدا کنند و بر اساس آن دست‌به‌دست هم دهند و یک مدل 
اجرایی طراحی کنند. اتفاقی که هیچ‌گاه شاهد آن نبوده‌ایم. یعنی شما 
گر با مدیران آموزش‌وپرورش در دوره‌های مختلف صحبت کنید شاید  ا
ده‌ها برداشت از عدالت را به شما ارائه دهند که حتی بعضی از آنها ممکن 

است اصلا ارتباطی با مفهوم حقیقی عدالت نداشته باشند.
گیر در باب عدالت آموزشی به‌ویژه در مدارس    شکل‌گیری گفتمان فرا

لازمه آن حرکتی است که ما به آن می‌اندیشیم.
  احصای مصادیق تخلف در عرصه عدالت آموزشی و برخورد قاطع 
با این تخلفات؛ ما باید بحث عدالت اجتماعی را به خط‌ قرمز تبدیل 
کنیم؛ که البته این با توجه به قانون اساسی واقعاً هم خط‌‌ قرمز است. پس 
باید جزئیات آن مشخص شده و جزء تخلفات غیرقابل‌بخشش شود نه به 

شکل کلی، بلکه با جزئیات و آیین‌نامه و ضابطه و قاعده. 
  تامین منابع مالی کافی برای آموزش‌وپرورش در موضوع بسط و تعمیق 
عدالت آموزشی و نظارت مجلس بر آن؛ نه اینکه صرفا منابع مالی تامین 
که این منابع در همان حوزه‌های  کند  شود؛ بلکه مجلس باید نظارت 
گفته‌اند؛  گفته‌ایم و برخی  تعیین‌شده مصرف شود. همیشه این را ما 
این منابع از کجا تامین شود؟ سوال مهمی هم هست؛ چون منابعی که 
کشورهای دیگر  کم نیست. برای این موضوع  پرورش نیاز دارد  آموزش‌و
راهکارهایی ارائه داده‌اند. یکی از راهکارهایی که در کشورهای دیگر هم 
تجربه شده است، تامین مالیات‌های خاص برای آموزش‌وپرورش به‌ویژه 
کشورها برای  که در بعضی از  اخذ آن از دهک‌های بالاست. همانطور 
کسی از پرداخت  گر  استفاده از رادیو و تلویزیون مالیات می‌گیرند و ا
یافت می‌کنند،  یمه‌های سنگینی از او در مالیات‌ها شانه خالی کند جر
ی  ینه‌کردن برای آن را ضرور ما هم برای آموزش‌وپرورش که همه مردم هز
کنیم؛ منتها این مالیات را نباید از  می‌دانند می‌توانیم مالیات نصب 
همه اخذ کرد؛ بلکه مالیات باید از کسانی اخذ شود که جزء دهک‌های 
تر هستند. اخذ این مالیات‌ها مبالغ هنگفتی را وارد میدان می‌کند  بالا

که قابل‌استفاده است.
ی  نرم‌افزار و  ی  امکانات سخت‌افزار کلیه  و دقیق  آمایش علمی    
پرورش و تطبیق آن با جمعیت و طیف‌بندی‌های مختلف از  آموزش‌و

گون جمله با دهک‌های گونا
  در دوره فعلی وزارت آموزش‌وپرورش، وزیر محترم نسبت به اطلاعات 
عنایت دارد و در جامعه امروز مبتنی بر اطلاعات می‌شود حکمرانی کرد. 
یم وارد  چطور ممکن است در شرایطی که ما اطلاعات دقیق و به‌روز ندار
ی و تنظیم این اطلاعات  ی جمع‌آور عرصه حکمرانی شویم؟ ما باید بر رو
گر آمایشی  کنیم. این آمایش علمی باید حتما انجام شود و ا ی  پافشار
صورت گرفته باید تکمیل و روزآمد شود و کل فعالیت‌های حوزه عدالت 

آموزشی، مبتنی بر آمایش و اطلاعات پرداز‌شده صورت پذیرد.

   چه راهکارهای عمده‌ای برای تحقق عدالت آموزشی 
می‌توان ارائه کرد؟

با هدف  برای تاسیس مدارس غیرانتفاعی    تعیین شرایط سخت 
کاهش تعداد این مدارس و همچنین پاسخگویی این مدارس به نیازهای 
تعیین‌شده از سوی نظام آموزش عمومی؛ راهکار برخی این است که این 
که اصل تاسیس مدارس غیرانتفاعی خلاف  مدارس باید تعطیل شوند چرا
ی که جمعی از فعالان تعلیم و  قانون اساسی بوده است. این را در دیدار
تربیت در بخش مردمی با مقام‌معظم‌رهبری داشتند در حضور ایشان مطرح 
کردند. ایشان با کمی تامل فرمودند که بعید است تعطیلی این مدارس 
غیرانتفاعی امکان‌پذیر باشد و البته تبعاتی هم برای کشور دارد. یکی از 
همین فعالان فی‌المجلس خطاب به ایشان گفتند که لااقل در برنامه هفتم 
جلوی افزایش آن گرفته شود که حضرت آقا فرمودند این مساله قابل تاملی 

است. حداقل ما بیش از این توسعه ندهیم.
  تعیین مقررات معقول برای مدارس غیرانتفاعی برای افزایش تطابق 
یان کلان آموزش‌وپرورش. چه از نظر  جهت‌گیری‌های این مدارس با جر
یافتی؛ یک بخش از  یه‌های در کیفیت، چه از نظر کمیت و چه از نظر شهر
ی این مدارس  این حس بی‌عدالتی به برخی از برنامه‌های کاذب و غیرضرور
یافت می‌کنند برمی‌گردد. اصلا خود  یه‌های بالایی که بابت آن در و شهر
این مساله که برخی فرزندان خود را در مدارس ۱۲۰ یا ۱۵۰ میلیونی ثبت‌نام 
یه‌های  می‌کنند حس بی‌عدالتی را در کشور تقویت می‌کند. وضعیت شهر
این مدارس باید یک سامانی پیدا کند، ما نمی‌گوییم سامان ندارد، سامان 

دارد ولی این سامانی که الان هست کافی نیست.
  افزایش سهم بودجه مدارس دولتی به منظور ارتقای امکانات این 
مدارس؛ بخشی از مدارس دولتی به وضوح از حداقل امکانات لازم برخوردار 
نیستند یا امکانات آنها مستهلک شده است و امکانات متناسب با شرایط 

جدید در اختیار اینها قرار نگرفته است. البته پیشنهاد من افزایش پلکانی 
برحسب شرایط مدارس است. باهمه اینها به یک شکل نمی‌توان برخورد 
کرد، از طرفی نمی‌توان به یک باره بودجه هنگفتی هم در اختیار اینها قرار 
بگیرد ولی پلکانی می‌تواند این اتفاق بیفتد. به طور مثال در برخی موارد 
ینه سرانه هر دانش‌آموز را در اختیار خود مدارس قرار داده‌اند  معادل هز
که از نظر من این گام مثبتی است. به نظر من باید کل بودجه را به جای 
یع کنیم، با یک منطقی در اختیار مدرسه قرار دهیم و  اینکه در ستاد توز
با حفظ شفافیت اجازه دهیم که مدرسه با خلاقیت خودش این مقدار را 
هزینه کند. این راهکار مثبت و راهگشایی خواهد بود هرچند کافی نیست.
  تعیین استانداردهای کیفی برای مدارس دولتی و ایجاد فضای رقابتی 
و تعیین مشوق‌های جذاب به منظور رسیدن مدارس به استانداردها؛ 
زده یا بر مبنای بخشنامه‌های  ی مدارس دولتی نباید شعار کیفی‌ساز
موردی باشد. ما براساس سند تحول بنیادین و سایر اسنادی که در کشور 
یم. نه استانداردهایی که  وجود دارد به استانداردهایی کاملا روشن نیاز دار
خودشان مولد نابرابری باشند. با تعیین این استانداردها و شاخص‌هایی  
یابی  ی معنا پیدا می‌کند و قابل ارز برای سنجش عملکرد مدارس کیفی‌ساز

و سنجش خواهد بود.
گون و اختصاص  یع برابر امکانات آموزش‌وپرورش در شهرهای گونا   توز
؛ همانطور که می‌دانید  بودجه برای تأمین کاستی‌های مناطق محروم کشور
و مشخص است امکانات کشور در بعضی از کلانشهرها و در بعضی از 
شهرها بسیار عالی است و تمام امکانات کانّه در این شهرها متمرکز شده 
است. اما در بعضی از شهرهای کوچک و در بعضی از روستاها با فقر جدی 
که صورت  امکانات روبه‌رو هستیم و باید به این امور براساس آمایشی 
می‌گیرد رسیدگی شود. خود این یکی از مصادیق جدی نابرابری است که 
ما در کشور حس می‌کنیم. واقعا مدرسه ما در استان سیستان‌وبلوچستان 
و مدرسه ما در استان تهران نباید فرق داشته باشد. ما باید به این نقطه 

برسیم و عدالت هم به همین است.
یع عادلانه معلمان و مدیران توانا در مدارس دولتی    توز

بیتی والدین در مدارس دولتی    احصای نگرانی‌ها و دغدغه‌های تر
یژه در موضوع پیشگیری و مواجهه با آسیب‌های اجتماعی؛ بعضی  به‌و
از کسانی که رغبت و اقبالی برای ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس دولتی 
ندارند، دغدغه‌های تربیتی و فرهنگی دارند. بخشی از آن ممکن است 
درست باشد و بخشی از آن هم ممکن است یک مساله روانی باشد. به 
هرصورت باید این دغدغه‌ها احصا و به آنها رسیدگی شود و نباید نسبت 
به این مساله بی‌تفاوت بود. برخی از کسانی هم که فرزندان خود را بالاجبار 
کرده‌اند این نگرانی را دارند. این شایعات و  در مدارس دولتی ثبت‌نام 
ی‌ها هم که به این قضیه اضافه می‌شوند، آنها را نگران‌تر می‌کند.  دروغ‌پرداز
در حالی که ممکن است برخی از مدارس دولتی، از مدارس غیرانتفاعی 
به مراتب سالم‌تر باشند و هستند. این طور نیست که هر مدرسه‌ای که 

دولتی بود لزوما آسیب‌های مذکور را داشته باشد.
ی عملکرد مدارس دولتی؛ این اصل باید در رابطه با همه    شفاف‌ساز
که در آموزش  ی از لوازم عدالت و برابری است  چیز باشد. شفاف‌ساز
که این  عمومی باید به طریق اولی اتفاق بیفتد؛ یعنی واقعا همه بدانند 
مدارس چقدر بودجه دارند. چگونه این بودجه را مصرف می‌کنند، چگونه 
که  از آن نتیجه می‌گیرند. چیزی نباید مخفی باشد. منظور این نیست 
اطلاعات محرمانه مردم را منتشر کنند؛ ولی اطلاع از اینکه مدرسه چه 
ی انجام می‌دهد حق همه مردم است. به ‌ویژه والدینی که فرزندان‌شان  کار
گاهی داشته باشند و این  در این مدارس تحصیل می‌کنند. باید والدین آ

به گسترش عدالت آموزشی کمک می‌کند.

 رضامراد صحرایی
وزیر

آموزش‌وپرورش

یف، حساس و تابع  ترجمه عدالت به اقدام عادلانه، امری بسیار ظر
. غرض  گر گزاف نباشد، حداقل کم‌شمار مقتضیات نسبتا بی‌شمار است؛ ا
موجود ما این است که همه مساله را می‌شناسیم؛ یعنی مساله‌شناسی در 
یابی  جامعه دانشگاهی و پژوهشی ما بسیار خوب پیش رفته اما راهکار
خوب پیش نرفته است. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. وقتی کسی 
درباره عدالت می‌گوید، زمانی که عدالت بورزد می‌فهمد آنچه که گفته را 

چقدر توانسته اجرا کند. 
آیا وجود مدارس سمپاد امری ناعادلانه است یا امری عادلانه؟ به تعبیر 
کمک بیشتر  که نیاز به  ی است  کاملا عادلانه است. این همان بذر ما 
یکرد چمنی هستیم. در چمن  گر سمپاد نداشته باشیم تابع رو ما دارد. ا
ی انجام می‌دهند؟ سر هر چمنی که یک مقدار بیشتر رشد کرده  چه کار
است را می‌زنند. درختان را که تمیز می‌کنند هر شاخه‌ای که بیشتر رشد 
کرده است را می‌زنند. سمپاد برای این هست کسی که بیشتر رشد کرده، 
بیشتر از آن رشد کند؛ بنابراین از این منظر سمپاد می‌تواند یک امر عادلانه 
باشد. دانش‌آموزان سمپادی و استعداد درخشان 1.5 تا ۳ درصد از افراد 
گانه تربیت شوند، دانش‌آموزان سمپاد در  جامعه ما هستند که باید جدا
این سر پیوست‌‌دار هستند و دقیقا آن‌سوی این سر پیوست‌دار مدارس 
بیت شوند. پس چطور ما  گانه تر استثنایی هستند و آنها نیز باید جدا
نمی‌گوییم که مدارس استثنایی امری ناعادلانه است؟! اما درمورد سمپاد 
ی است  می‌گوییم ناعادلانه است؟! هر دو اینها استثنایی هستند. یکی بذر

ی است که بیشتر رشد می‌کند. یکی به  که کمتر رشد می‌کند و یکی بذر
دلیل محدودیت‌ها و یکی هم به دلیلی توانمندی‌هایی که دارد. یا اصلا 
یک‌سری توانمندی ذاتی این دارد و آن دانش‌آموز استثنایی این توانمندی 
ذاتی را به هر دلیلی ندارد که باید به آن کمک شود تا بلند شود و به آن 
سمپادی باید کمک شود که به استعداد خود برسد. اینکه ما بخواهیم آن 
یم، این امر  که بالا است را پایین بکشیم و آنکه پایین است را پایین نگه‌دار
عادلانه‌ای نمی‌تواند باشد. حال نکته این است که چگونه باید عدالت 
یم. بنابراین، امر امری سهل و ممتنع هست و بعد همه ما می‌توانیم  بورز
تعریف، تفسیر یا حداقل تفهیم و تفاهم در مورد آن بکنیم و درباره آن حرف 
بزنیم. اینجا موضوعی است که بحث جدال و احسن است. باید آنقدر 

یم.  بحث کنیم تا به دست بیاور
که  که من مدرسه‌ای  ترجمه دیگر از اجرای عدالت آموزشی این است 
همگانی‌تر است را تقویت کنم. واقعیت مطلب این است که وقتی بخشی 
از مردم به دلیل ثروت و مکنت به مدرسه غیردولتی می‌روند، آن پولی را 
که باید به آنها می‌دادیم خرج مدارس دولتی می‌کنیم. امروز نزدیک به 
گر اینها  14درصد از دانش‌آموزان ما در مدارس غیردولتی درس می‌خوانند. ا
می‌خواستند به مدارس دولتی بیایند ظرفیت کلاس‌های ۴۰ نفره ما ۵۵ نفره 
می‌شد؛ بنابراین، این می‌تواند عادلانه تلقی شود چون من بیشتر از سرانه 
گر او هم دولتی بشود باید از این بگیرم و به او بدهم. در تهران  که ندارم. ا
ی از شهرهای بزرگ موضوع مدارس دولتی به مقتضیات دیگر  و در بسیار
مرتبط است. برای مثال کنار خانه شخصی مدرسه غیردولتی است؛ چون 
از نظارت بر مسائل درسی مطمئن است، می‌گوید چرا فرزندم را در مدرسه 
یس فرزند  دورتر ثبت‌نام کنم که کلی زمان از دست بدهد. پول زمان و سرو
خود را حساب می‌کند می‌بیند همین اندازه می‌شود که فرزند او به مدرسه 

غیردولتی نزدیک خانه برود. 
مادر و پدر هر دوشاغل هستند و بچه‌های خود را در مدرسه‌ای ثبت‌نام 
ی می‌کنند، نه تا ساعت 12.5. بنابراین  می‌کنند که تا ساعت چهار نگهدار
بخشی از این موضوع را می‌شود برای عدالت در مدارس دولتی تفسیرکرد. 
مهم این است که من این فرصت برابر را از کسی نگیرم و کسی که می‌خواهد 
به مدارس سمپاد برود در صورت داشتن ظرفیت حتما برود. به همین 
گر کسی از چهار دهک اول در مدارس سمپاد  دلیل دولت گفته است که ا
ینه تحصیل آن را من تقبل می‌کنم. ما ۱۳۰۰۰۰ دانش‌آموز  پذیرفته شود، هز
یم. خیلی از مواقع در آزمون سمپاد بچه‌های عادی قبول  سمپادی دار
می‌شوند ولی وقتی وارد سمپاد می‌شوند چون تا ساعت چهار برنامه‌های 
متعدد دارند و باید به‌خاطر آن پول می‌دادند، به دلیل مشکلات مالی 
ینه را دولت می‌پردازد و  ید هز گفت شما برو منصرف می‌شدند. دولت 
این عین عدالت است. باید ببینیم عدالت را چگونه می‌توانیم ترجمه 
کنیم. جهت، جهت عدالت است. اینکه نیم درصد، یک درصد مالیات 
ی است، عین  بر ارزش‌افزوده اضافه شده است که 0.3 آن برای مدرسه‌ساز
عدالت است. هرکس بیشتر خرج می‌کند بیشتر هم مالیات می‌دهد و با 
ی صورت می‌گیرد این هم جزء رفتارهای عادلانه  پول مالیات مدرسه‌ساز
است. شما بگویید چه رفتار عادلانه دیگری می‌توان انجام داد تا من آن را 

دنبال کرده و برای تحقق آن تلاش کنم. 
اما هدف مصوبه کنکور عدالت آموزشی نیست. مصوبه کنکور دو بعد 
دارد؛ یک بعد آن بازگرداندن مرجعیت به کتاب، معلم و مدرسه است. ما 
یم ولی در همه جای ایران  در همه جای ایران کتاب، معلم و مدرسه دار
یم. همه دانش‌آموزان ایران به‌ میزان یکسان به  ی ندار کلاس و استاد کنکور
کتاب و معلم و مدرسه دسترسی دارند ولی همه به‌طور یکسان به مربی و 
ی دسترسی ندارند و برنامه درسی ملی در کتاب متجلی است  کتاب کنکور
نه در موسسه. در مدارس متجلی است، تربیت شش ساعته در مدرسه 
اتفاق می‌افتد در موسسه اتفاق نمی‌افتد. بنابراین، هدف در اینجا اجرای 
کیفیت است که یکی از پیامدهای آن می‌تواند عدالت باشد.  آموزش با
که دانش‌آموزان مناطق محروم در دانشگاه قبول  گونه بود  گر این  حالا ا
یم، اصلا هدف آن نبوده. بنابراین بشناسید  نشدند ما از او دست بردار
که  که هدف چه بوده است. بعد دیگر این مصوبه هم دانشگاه است 
باید سنجش و پذیرش خود را درست کند. دانشگاه باید خود را اصلاح 
کند. در این مصوبه چه اتفاقی افتاد؟ ما سطوح دانش و تفکر را دودسته 
می‌کنیم؛ تفکر سطح پایین و تفکر سطح بالا. در کنکور نمی‌توانیم آن را 
کتشاف قرار نمی‌گیرد  ، ا بسنجیم. درنتیجه فرد در مسیر خلاقیت، ابتکار
یم که یک  چون سوالات تستی، آن را به ما نمی‌دهد. ۳۰ ثانیه فرصت دار
مساله‌ای را کشف کنیم، در لایه بالایی تفکر اتفاق نمی‌افتد. در لایه پایین 
گر از آن لایه هم سوال بدهید سوال از آن لایه  فهم و درک اتفاق می‌افتد. ا
در نمی‌آید، می‌گویند سوال در کتاب نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس 
 phd گزارشی داد که سوالات کنکور سراسری در یک سالی عین سوالات
ن اینکه کلمه‌ای تغییر کرده باشد. اما سوال ما در کنکور  بوده است، بدو
سراسری می‌تواند سطح تفکر و دانش افراد را بسنجد؛ چون سوال را تشریح 
یدن و  می‌کند و به فرد فرصت فکرکردن و قدرت فکرکردن و فرصت ورز

فرصت به‌کار بستن و فرصت اظهارنظرکردن می‌دهد. 
ممکن است شما درباره نحوه تصحیح آن سوال اشکال کنید که قابل‌بحث 
است. خب یک پیامد آن عدالت شد. ما دنبال آن نبودیم. امسال نتایج ۴۰ 
نفر اول که آمد به یکباره دیدیم از سر پل ذهاب و پلدختر و اسفراین خراسان 
یماق آذربایجان شرقی هم در بین آنها هستند. موسسات  شمالی و چاراو
یر هزار داشتیم،  بزرگ و معروف هم گفتند ما هرسال ۳۰ الی ۴۰ نفر رتبه ز
یم. آنجا ما فهمیدیم این در مسیر عدالت هم هست.  امسال ۱۰- ۱۵ نفر دار
نکته دیگر که بسیار موضوع مهمی است، موضوع فرهنگ و میزان ظرفیت 
یم خیلی از مدارس  آن در تغییرات نظام‌های آموزشی است. ما دوست دار
را هیات‌امنایی کنیم، اما لزوما با فرهنگ ما سازگار نیست. زمانی به ما گفته 
ی برسد که همه  گر یک روز شد تا ۲۵ درصد از مدارس هیات‌امنایی شوند. ا
، روز خوبی است مشروط بر اینکه  مدارس ایران هیات‌امنایی شوند آن روز
ی است  منوط به گرفتن پول از مردم نشود. امروز هیات‌امنایی کردن مساو
کردن برای پول گرفتن از مردم. دلیل تنوع مدارس ما پول  با ظرفیت پیدا
یم. تنوع  گرفتن از مردم است و ما می‌خواهیم این تنوع را حتما از بین ببر
یم. درنتیجه  دادن برای این بوده که بتوانیم یک راهی پیدا کنیم تا پول بگیر
مدرسه عادل لاغر و لاغر و لاغرتر شده است. خب برای اینکه آن را تقویت 
یس  کنیم گفتیم هیچ معلمی نمی‌تواند ۱۲ سال بیشتر در مدارس خاص تدر
کیفیت  کند. خیلی‌ها مخالفت کردند. برای مثال یک معلمی باتجربه و با

است و به مدارس سمپاد می‌رود؛ چون کارکردن با بچه‌های سمپاد راحت‌تر 
یس برای دانش‌آموزان تیزهوش با ضریب‌ هوشی بالا خیلی خوش  است. تدر
ید، ۱۲ سال  یس در این مدارس را دار می‌گذرد. گفتیم شما دو سال حق تدر
ی. همین عمل که در مسیر عدالت بود  باید به مدارس عادی دولتی برو

یانه منتقدان مواجه شد.  چقدر با تاز
یک مورد دیگر اصل سی‌ام قانون اساسی است. اصل سی‌ام دو بخش دارد: 
یک بخش فراهم‌آوردن وسایل آموزش‌وپرورش رایگان برای همه است. پس 
هر کسی که نیاز به آموزش دارد، مکلف به آموزش او هستیم مگر به‌موجب 
قانون از آموزش محروم باشد. ما برنامه آموزش زندانیان کم‌سواد یا بی‌سواد 
یم و می‌خواهیم زندان را تبدیل به ادبستان کنیم اما چرا  را در دست دار
بخش دوم را نمی‌گوییم که یک عمل غیرعادلانه است و باعث شده است 
کیفیت بخش اول پایین بیاید و تحصیل در دانشگاه‌ها تا سر حد  که 
خودکفایی. ما در چه چیز خودکفا نیستیم؟! امروز بخشی از GDP ما که 
متعلق به آموزش عمومی است، به آموزش عالی می‌رود. تا زمانی که آموزش 
عالی ما رایگان است، بی‌کیفیت است. چرا؟ چون فرد برای آموختن نمی‌رود 
گر آموزش عالی تا  ی است. ا بلکه هدف او از آموزش به تأخیرانداختن بیکار
سر حد خودکفایی رایگان باشد؛ یعنی کسی نمی‌تواند به دانشگاه برود برای 
گر در چهارچوب آمایش دقیق این کار  یک کار خاص و شرکت خاص. و ا
اتفاق افتاده باشد که این گونه شده است، سهم آموزش از GDP در ایران 
چیزی از کشورهای جهان کمتر ندارد ولی سهم آموزش‌وپرورش از بودجه 
عمومی کشور بسیار پایین است چون ما آن قسمت از کیک بودجه کشور 
گر می‌خواهید  را که مربوط به آموزش‌وپرورش هست را چندتکه کرده‌ایم. ا
عادلانه رفتار شود، باید برای آموزش عالی رایگان فکری کنیم و فرهنگ 
رایگان نبودن آموزش عالی را درست کنیم. رایگان نبودن نه به این معنا 
گر ظرفیت علمی  که کسی را محروم کنیم، نه، کسانی که محروم هستند ا
گر شما این نمره را کسب کردید شما رایگان تحصیل کنید  دارند بگوییم ا
ید. امروز بخشی از توسعه آموزش عالی  گر نمره نیاوردید به سراغ کار برو و ا

ما صرفا به‌خاطر تأخیر در ایجاد اشتغال است.

محمد حسنی
عضو هیات علمی 

پژوهشکده 
مطالعات 

آموزش‌وپرورش

ی عمیق در  پدیده مدارس غیردولتی پدیده‌ای است که نشانه یک بیمار
ی نشان‌دهنده  ی اسلامی از منظر عدالت آموزشی است. این بیمار جمهور
که به‌سادگی هم  وجود یک تعارض حل‌نشدنی در سطح قوانین است 

قابل حل نیست. 
ما در پیشـینه فرهنگی خودمان از ۱۰۰۰ سـال قبل به این طرف دو سـاختار 
یم؛ مکتب و مدرسه. مکتب‌خانه‌ها در اقصی نقاط کشورهای  آموزشی دار
اسالمی وجـود داشـته‌اند و دولت‌هـا هیـچ نقشـی در ارائـه آن نداشـته‌اند. 
یـه‌ای بـوده اسـت. یـک میـرزا و درس‌خوانـده‌ای در مکانـی در بـازار  امـر خیر
یـا در خانـه و هرجـا کـه ممکـن بـود بـه بچه‌هـا آمـوزش مـی‌داده و والدیـن هـم 
کمک‌‌هایـی نقـدی یـا در قالـب کالا می‌کردنـد و اصال معاملـه‌ای بـه شـکل 

مـدارس غیردولتـی امـروز وجود نداشـته اسـت. 
یخ 1290هجری قمری پنج سـال بعد از مشـروطیت قانون  در دوره‌ای در تار
اساسی معارف شکل می‌گیرد و دولت وارد عرصه شده و تاسیس مدارس 
ی  و مدیریت آنها را برعهده می‌گیرد. منطق مداخله دولت برای مدرسه‌ساز
ی بـوده اسـت؛ یعنـی نوعـی ایجـاد وحـدت ملـی و انسـجام  ملت‌سـاز
یـر آموزش‌وپـرورش  اجتماعـی. در سـال 1322شمسـی آقـای دکتـر ثنائـی، وز
ی و رایـگان شـدن آمـوزش در ایـن دوره تصویب  بودنـد و قانـون جـدی اجبـار
ی و توسـعه  ی، مدرسـه‌دار می‌شـود و دولـت را بـا فشـار مسـئول مدرسه‌سـاز
یـان  کـردن مـدارس می‌کننـد. نقطـه عطفـی در ایـن جر مـدارس و مجانـی 
وجـود دارد کـه مربـوط بـه سـال 1335شمسـی اسـت. در ایـن سـال قانونـی 
کودتـای 28 مـرداد 1332 چنـد  یـب می‌شـود، یعنـی درسـت بعـد از  تصو
سـال بعـد از کودتـا قانـون تاسـیس مـدارس، دبسـتان‌های چهارکلاسـه ملـی 
و دبیرسـتان‌های غیردولتی تصویب شـد و علت آن این بوده که اسـتقبال 
یـادی از مـدارس می‌شـده و دولـت بودجـه لازم بـرای تامیـن و توسـعه  ز
نداشـته اسـت. از ایـن رو مجـوز ورود افـراد بـه ایجـاد مـدارس را داده‌انـد. ایـن 
یـان آغـاز شـد. بعـد از مداخلـه دولـت در سـال 1290  اتفـاق کـه افتـاد ایـن جر
و ادامـه ایـن مداخلـه و سـلطه دولـت بـر توسـعه مـدارس و هژمونـی مـدارس 
دولتـی بدیلـی مطابـق قانـون بـرای آن خلـق شـد بـه نـام مـدارس غیردولتـی یـا 
مدارس ملی. آن زمان به مدارس غیردولتی مدارس ملی گفته می‌شد. این 
یابی‌ها نشان می‌دهد،  یان تا سال 1353 ادامه یافت. در سال 1353 ارز جر
چنانچـه مناشـری می‌گویـد و گزارشـی‌ کـه می‌دهـد و دوسـتان همـه مطالعـه 
کرد‌ه‌انـد یکـی از تحقیقـات عالـی در حـوزه تحـولات آموزش‌وپـرورش قبـل 
از انقالب و حتـی اوایـل انقالب اسـت. ایشـان عضـو هیات‌علمـی یکـی 
کـرده، اسـناد را  یکاسـت. چنـد سـالی بـه ایـران سـفر  از دانشـگاه‌های آمر
بررسـی می‌کننـد و کتابـی می‌نویسـند. ایـن کتـاب را شـورای عالـی انقالب 
کـرده اسـت. لـذا مـن بـه علاقه‌منـدان بـه نظـام آموزشـی  فرهنگـی منتشـر 
، رسـاله دکتـری  ینگـر توصیـه می‌کنـم کتـاب آقـای مناشـری، کتـاب مونیفـر ر
عیسـی خـان صدیـق کـه ترجمـه شـده اسـت را هـم مطالعـه کننـد. در سـال 
یـادی از کسـانی کـه در دانشـگاه‌ها قبـول  ۱۳۵۳ مشـخص می‌شـود تعـداد ز
می‌شـوند بچه‌هـای خانواده‌هـای مرفهـی هسـتند کـه در مـدارس غیردولتـی 
کمیـت نگرانـی ایجـاد می‌کنـد. بـا رشـد  درس خوانده‌انـد و ایـن بـرای حا
قیمـت نفـت و افزایـش قیمـت نجومـی نفـت و پـر شـدن دسـت دولـت بـا 
ی شـوند  پـول، قانونـی تصویـب شـد کـه تمامـی مـدارس غیردولتـی جمـع‌آور
و تنهـا چنـد مدرسـه غیردولتـی می‌ماننـد کـه عمومـا مـدارس مذهبی بودند. 
... حکومـت پهلـوی در اواخـر حکومتـش با  مثـل علـوی، نیـکان و روشـنگر و
ی و دولتـی می‌کنـد. او سـعی  یـدار افزایـش درآمدهـای نفتـی مـدارس را خر
ی کنـد کـه فرزنـدان کم‌برخـوردار و اقشـار ضعیـف جامعـه هـم  می‌کنـد کار
بتوانند وارد دانشگاه شده و در رشته‌های خوب تحصیل کنند. این هدف 
نیز بعد از انقلاب اسالمی با اصل سـی‌ام قانون اساسـی پیگیری می‌شـود. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه در دوره معاصـر ایـن اصـل درخشـان‌ترین اصـل در 

عدالـت آموزشـی اسـت و مشـابه آن را نداشـتیم. 
در سال 1353 قانونی به نام قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال 
و نوجوانـان ایرانـی تصویـب می‌شـود. دولـت موظـف می‌شـود کـه بیشـترین 
امکانـات را فراهـم کنـد. بـرای مثـال تغذیـه رایـگان کـه تـا دوره راهنمایـی، 
یعنـی پایـه هشـتم بـه دانش‌آمـوزان داده می‌شـد. در واقـع براسـاس آن قانـون 

ایـن تکلیـف بـه دولـت داده شـده بـود کـه بیشـترین امکانـات را فراهـم کنـد. 
ی اسالمی هـم کـه بسـیار درخشـان بـود.  اصـل سـی قانـون اساسـی جمهـور
مصوبـه شـورای عالـی انقالب فرهنگـی تمـام مـدارس غیـر دولتـی را دوبـاره 
ملـی کـرد امـا چهـار مدرسـه اسالمی اسـتثنا شـدند و قبـول نکردنـد، یعنـی 
ی قـدرت داشـتند کـه قانـون شـورای انقالب را نپذیرفتنـد و اسـتثنا  بـه قـدر
شـدند مثـل مدرسـه علـوی، نیـکان، احمدیـه و دوشـیزگان اسالمی. اینهـا 

مدارسـی بودنـد کـه خـود را از ایـن قانـون اسـتثنا کردنـد. 
یـم، کاهـش شـدید  یـان ادامـه یافـت تـا اینکـه جنـگ آغـاز شـد. تحر ایـن جر
کمیت  قیمت نفت و افزایش تقاضا برای تعلیم و تربیت در مدرسه برای حا
یـم و  ایـن نگرانـی را ایجـاد کـرد کـه مـا بودجـه لازم بـرای تعلیـم و تربیـت ندار
کـرد تـا منبـع تضمین‌کننـده تامیـن مالـی داشـته باشـیم و  ی  لـذا بایـد کار
لابی‌هـای بسـیار پنهانـی شـکل گرفـت تـا اینکـه سـرانجام در سـال 1367 
یـان و تفکـر  قانـون مـدارس غیرانتفاعـی تصویـب شـد، یعنـی مـا از اول دو جر
کـه تـا الان پیـش آمده‌انـد. ایـن دو  عدالـت آموزشـی هم‌عـرض داشـتیم 
جهت‌گیـری واقعـا بـه لحـاظ نظـری متعـارض هسـتند و دو دیـدگاه کامال 
یـع برابـر بیشـتر متکـی بـر دیدگاه‌هـای چـپ اسـت چـه  متفـاوت دارنـد. توز
یع آزاد و خصوصی‌شده تربیت  اقتصادی، چه اجتماعی و چه سیاسی. توز
رسـمی و عمومی بیشـتر متکی بر دیدگاه‌های محافظه‌کار و راسـت اسـت 

به‌خصـوص دیدگاه‌هـای جدیـد. 
می‌شـوند  مطـرح  آمـوزش  ی  خصوصی‌سـاز بـرای  کـه  ل‌هایی  اسـتدلا
23میلیـون  یـم و  گـر مـا برو اسـتدلال‌های عجیبـی هسـتند. اول اینکـه ا
ینـه  گـذار کنیـم و از جیـب والدیـن هز دانش‌آمـوز را بـه بخـش خصوصـی وا
ینه‌ای که من صرفه‌جویی می‌کنم صرف  آموزشـی آنها پرداخت شـود آن هز

بچه‌هـای فقیـر می‌کنـم و کیفیـت آموزشـی را آنجـا بـالا می‌بـرم. 
کـه رقابـت در عرضـه خدمـات مدرسـه‌ای  دومیـن اسـتدلال ایـن اسـت 
کیـد  باعـث بهبـود کیفیـت می‌شـود. در واقـع اقتصاددانـان راسـت خیلـی تا
ی و خدمـات  ی، اتومبیل‌سـاز دارنـد کـه همچنانکـه رقابـت در یخچال‌سـاز
حمل‌ونقـل باعـث افزایـش کیفیـت شـده و البتـه قیمـت آنهـا هـم در نقطـه 
بهینه‌ای متوقف شـده اسـت، ما بیاییم مدرسـه را آزاد و رقابت ایجاد کنیم 
و مـدارس باهـم رقابـت کننـد و والدیـن هـم از میـان اینهـا انتخـاب کننـد. 
احتـرام بـه آزادی انتخـاب والدیـن دلیـل دیگـری اسـت کـه اقتصاددانـان و 
فیلسوفان راست مطرح می‌کنند و از همه مهم‌تر کاهش مداخلات دولت 
گـر در در دوره قاجـار قـرار شـد کـه دولـت وارد شـود  در امـور مدرسـه اسـت. ا
ی و انسـجام اجتماعـی و اتحـاد ملـی بـا  ی کـرده و ملت‌سـاز و مدرسه‌سـاز
یک زیرسـاخت آموزشـی ایجاد کند در اینجا نه، اینجا دولت در واقع پسـر 
یـک خود را در  کمیـت می‌شـود. چـرا؟ چـون می‌آیـد و منویـات ایدئولوژ بـد حا
... بـه بچه‌هـا آمـوزش می‌دهـد و تفکر  برنامه‌هـای درسـی، محتـوا، عکس‌هـا و
یـک را در جامعـه هژمونـی می‌کنـد و خیلـی از اقلیت‌هـا، گروه‌هـا و  ایدئولوژ

دیدگاه‌هـا را نادیـده می‌گیـرد. 
پیشـینیه فرهنگـی کشـور و مردمـی بـودن مکاتـب و رایـگان بـودن مـدارس 
علمیـه و زایـش خیراندیشـانه مدرسـه جدیـد بـا بسـتر فرهنگـی مـا بـرای 
کالای  کالای آموزشـی سـازگار نیسـت.  یدوفـروش  کـردن و خر غیردولتـی 
آموزشـی خیـر اسـت: » تعاونـوا علـی البـر و التقـوی« آیـا از تربیـت مدرسـه‌ای 
بـری بالاتـر وجـود دارد؟ فکـر نمی‌کنـم بـری بالاتـر وجـود داشـته باشـد. مـن 
مصـداق آن را بیـان می‌کنـم. مـن مفسـر نیسـتم ولـی به‌عنـوان فـرد مسـلمانی 
کـه حـالا چنـد آیـه قـرآن هـم خوانـده اسـت فکـر می‌کنـم بالاتریـن بـری کـه در 
جهان معاصر وجود دارد تربیت مدرسـه‌ای اسـت چون برای زندگی سـالم 
گـر مـا می‌خواهیـم دیـن‌ورز تربیـت  و درسـت آمادگـی ایجـاد می‌کنـد حتـی ا
کنیـم، ایـن بسـتر بایـد فراهـم باشـد. »لامعادلـه، لا معـاش لـه« ایـن معـاش 
یـک بخشـی از آن همـان ظرفیت‌هـای ابتدایـی انسـانی اسـت. همان‌طـور 
کـه پیامبـر بـرای اینکـه پیـام وحـی را ابالغ کنـد، گفـت: »یزکّیهـم «یزکّیهـم بـه 
چه معناست؟ یعنی خیلی از زمینه‌های نامناسب را حذف کردن و رشد 

اولیـه دادن تـا زمینـه بـرای پذیـرش پیـام الهـی بـاز شـود. 
در ایـن زمینـه اسـتدلال لرنـر خیلـی جالـب اسـت. لرنـر یـک آدم چـپ اسـت 
و می‌تـوان گفـت سوسیالیسـت اسـت. می‌گویـد وقتـی می‌خواهیـد چیـزی را 
یـع کنیـد بـرای اینکـه کارایـی اقتصـاد بـالا بـرود باید آن کالا به کسـی برسـد  توز
گـر اقتصـاد  کـه بیشـترین سـودمندی و رضایـت را ایجـاد کنـد. بـرای مثـال ا
یـک ماشـین تولیـد کـرده آن را بـه کسـی بدهیـد کـه چنـد ماشـین در حیـاط 
منزلـش پـارک اسـت بهتـر اسـت یـا بـه کسـی بدهیـد کـه دوچرخـه هـم نـدارد. 
ایـن پرایـد را بـه خانـواده‌ای بدهیـد کـه پنـج نفـر هسـتند. بـا آن پراید کار کرده 
و بـه درآمـد می‌رسـند و سـطح زندگـی ایـن خانـواده بـالا مـی‌رود ولـی بـرای آن 

خانـواده اول هیـچ تاثیـری در زندگی‌شـان نـدارد. 
کیفیت  یم آموزش با یه لرنر اجازه دار سوال من این است که آیا براساس نظر
را در اختیار کسانی قرار دهیم که پشتوانه‌های اقتصادی خوب در خانواده 
دارند و باهوش هم هستند. حتی این استدلال لرنر را علیه مدارس تیزهوشان 
هم می‌توان به کار گرفت. به تیزهوشانی که به بهترین روش یاد می‌گیرند و 
قدرت یادگیری بالایی دارند امکانات بیشتر دهیم اما آن بچه روستایی 
که گفتم احتمالا هم آمادگی خوبی دارند اما امکانات لازم را ندارند این 

یم و به تیزهوشان بدهیم.  امکانات را از او بگیر
ه مدارس غیردولتی است قابل 

َ
استدلال من این است که تمام دلایلی که ل

ی و  نقد است. برای مثال شواهد تجربی باعث شده که خصوصی‌ساز
ی تربیت مدرسه‌ای به شکاف اجتماعی و باز تولید طبقات  ی‌ساز بازار
و  مردمی  نهادهای  ی  خصوصی‌ساز برای  بدیل  راهکار  شود.  منجر 
یع خیرخوانه در هیات مدرسه‌ای است. الان در  خیرخواهانه برای توز
یه برای توسعه برابری  جمع ما کنشگران فعالی حضور دارند که موسسه خیر
آموزشی ایجاد کرده‌اند. دولت به جای اینکه مدارس غیردولتی را توسعه 
دهد بهتر است از تفکر خیرخواهانه که با منطق قرآنی و فرهنگ ما سازگار 
ی خیلی خوب  است کمک بگیرد. ما با اصل خیرخواهی در مدرسه‌ساز
ی خیرخواهانه به  گر ما در مدرسه‌دار ی نه. ا موفق شدیم اما در مدرسه‌دار
مفهوم واقعی غیرانتفاعی نه غیردولتی بازگردیم این باعث می‌شود که ما آن 
کمیت به‌شدت تفکر  شکاف را آرام‌آرام حل‌وفصل کنیم. دوستان الان حا
گرفته و به این سادگی‌ها آن را رها نمی‌کند  مدارس غیردولتی را آغوش 

هرچند واقعا هم به این سادگی هم نمی‌توان رها کرد. 
دو الی سه میلیون نفر از ۱۵ میلیون دانش‌آموز ما تحت پوشش این مدارس 
هستند. طبیعتا به‌خاطر کمبود بودجه نمی‌توانیم مثل زمان پهلوی اول 
به‌یکباره همه را تعطیل کنیم و بعد خرج کنیم و وضعیت اینها را پوشش 

دهیم باید به فکر چاره‌ دیگری بود. 
گر فرهنگ خیرخواهی توسعه  زمانی که مدارس غیرانتفاعی شکل گرفت ا
پیدا می‌کرد و غیرانتفاعی به معنای واقعی‌اش دنبال می‌شد وضع به اینجا 
نمی‌رسید، اتفاقی که مبتنی‌بر فرهنگ ما نیز بود. اما الان شرایط این‌گونه 
یم. کمتر مدرسه‌ای هست  کمیت 23 نوع مدرسه دار نیست. ما در این حا
که متکی به کمک‌های والدین نباشد. شما ببینید در شهرستان‌ها مدیر 
به‌طور غیررسمی می‌گوید پول واریز کنید، مبالغی در حد دو الی سه میلیون. 
یاد هستند و کسی هم متوجه  این رقم‌ها برای مدارس دولتی فوق‌العاده ز
آنها نیست. شما از وزیر بپرسید که والدین چقدر به مدارس دولتی - اعم 
یاد است که  از تیزهوشان و نمونه‌دولتی و دولتی- پول داده‌اند. آنقدر رقم ز
حد ندارد. بنده در پژوهشی که برای معاونت مشارکت‌ها انجام می‌دهم 
شاهد آن هستم که مدارس نمونه‌دولتی و نمونه‌مردمی الان هیات‌امنایی 
ینه را دولت و نصف را هیات‌امنا می‌دهد. رقم‌های  شده‌اند. نصف هز
یاد است اما ما الان به این نتیجه رسیدیم که  یافتی احتمالا خیلی ز در

کشور باید هیات‌امنایی شوند تا استقلال و قدرت پیدا  تمام مدارس 
کنند حتی بتوانند برای مدرسه پول جمع کنند؛ البته بودجه و حمایت 

دولتی هم باید باشد. 
مدرسه شوکتیه در سال 1328هجری قمری تاسیس شده، یعنی حدود 120 
سال پیش که شوکه‌الملک پدر اسدالله اعلم آن را تاسیس کرده است. این 
مدرسه چند ویژگی دارد، این مدرسه دومنظوره است. به آن حسینیه شوکتیه 
و مدرسه شوکتیه گفته می‌شود و علت آن این است که شوکه‌الملک بسیار 
مقید به مسائل شرعی و دینی بود و مراسم برگزار می‌کرد و تمام مراسمی 
که در بیرجند برگزار می‌شد در حسینیه شوکتیه انجام می‌شد. در نتیجه 
اینجا روزهای تعطیل حسینیه بود. عاشورا، تاسوعا، ماه مبارک رمضان، 
... حسینیه بود و در سایر ایام مدرسه بود.  ی و ایتم تبلیغات و ایام عزادار
این مدرسه، مدرسه متوسطه است و در این مدرسه آن زمان موسیقی 
یس  ی بود. همچنین زبان انگلیسی و فرانسه تدر جزء درس‌های اجبار
می‌شده و محصول این مدرسه مرحوم دکتر جنگی، مرد جغرافیای ایران 
و مرد هواشناسی جهان است. دکتر معتمدنژاد پدر علم ارتباطات، دکتر 
که پدر علم سم‌شناسی و دکتر رضوانی و دکتر  شکوهی و دکتر بلالی 
رضایی که هر دو از اساتید بزرگ دانشگاه تهران هستند. مدرسه شوکتیه 
لیست بلندبالایی از این بزرگان دارد. تفاوت آن مدرسه با مدرسه‌هایی که 
غیرانتفاعی، ملی و غیردولتی در همان مساله‌ای است که به آن اشاره شد. 
؛ نیت خیرخواهانه، نیت تعالی و ترقی فرزندان ایران، نه پول و  نیت خیر
ی کردن است. مدارس غیرانتفاعی  ی و زمین باز کسب درآمد و بورس باز
ما بیشترشان بورس‌باز و زمین‌باز هستند. زمین ارزان و مجانی از دولت 
یه‌های بالا هم می‌گیرند و  گرفتند و ساختمان‌های مفصل خواستند و شهر
الان صاحب ثروت هستند. دلیل اینکه مدارس غیرانتفاعی عدالت‌محور 
نیستند و منجر به تعالی و ترقی فرزندان ایران نشدند این است که نیت‌شان 

خیرخواهانه و عام‌المنفعانه نیست. 
یخ موثر  بی‌تردید تحقق اصل سی ضرورت دارد. درخشان‌ترین اصل در تار
ما در حوزه آموزش‌وپرورش اصل سی‌ام آموزش‌وپرورش است. به هردلیلی 
گریزان است و فرار می‌کند و این بسیار  کمیت از تحقق این اصل  حا
ک است. مثل یک بچه، یعقوب‌وار یوسف خود را در آغوش گرفته  خطرنا
و به مدارس دولتی بی‌توجهی می‌کند. واقعا وضعیت مدارس غیردولتی 
ک است. تنها دغدغه مدارس در جلسه‌ای که با 20 تن از مدیران  اسفنا
آنها داشتم فقط پول است. ما به آنها گفتیم چالش‌های خود را بگویید. 
یکی مطرح نکرد هیچکدام نمی‌گفت که من دغدغه  گوژ یک نفر چالش پدا
ی دارم، دغدغه تعلیم تربیت و دغدغه کیفیت دارم. بلکه فضا،  گوژ پدا
کمک به بچه‌های بی‌بضاعت چالش اینها بود. همه اینها  آسفالت و 
فاجعه است. من این را گفتم برای اینکه خیال دولت را راحت کنم که 
یک منبع جانشینی در فرهنگ ما و در ذخایر فرهنگی ما هست آن را رها 
ی دولت  کردید و چسبیدید به تفکر وارداتی که حالا گفته‌اند کوچک‌ساز
کمیتی است  اما حواس‌تان نیست که آموزش‌وپرورش در همه دنیا امر حا
ی بدهند.  که دولت‌ها همه موظف هستند که پوشش همگانی و اجبار

شما چرا از این موضوع گریزان هستید. 

خسرو
ع‌پرست باقری‌ نو

استاد روانشناسی 
دانشگاه تهران

ی درباره مفهوم عدالت تامل کنیم. مثلا رابطه  در ابتدا لازم است مقدار
عدالت و برابری از اولین نکاتی است که باید به آن توجه کرد، به‌عبارت 

دیگر عدالت در اصل به معنای برابری است. 

   ضرورت‌های برابری و نابرابری چیست؟ چرا باید 
برابری باشد و چرا باید نابرابری باشد؟

؛ وقتی که شما  ضرورت‌های نابرابری چند چیز است: اول رشد اخلاقی بشر
یک آدم نیازمند را می‌بینید، باید بکوشید که برای او جبران کنید و او را با 
خود برابر کنید، اینجا همدلی و مهربانی در شما رشد می‌کند. ما نمی‌دانیم 
یده، چه بوده است.  که مقصود خدا از اینکه جهان و انسان را متفاوت آفر
شاید یکی از زمینه‌های آن این باشد که انسان باید رشد اخلاقی داشته 
گر همه انسان‌ها مثل هم آفریده می‌شدند چه اتفاقی می‌افتاد؟ وقتی  باشد. ا
من یک انسان بیمار و فقیر را می‌بینم برانگیخته می‌شوم. رشد اخلاقی یکی 

ی  ت‌ها ر و ضر ز  ا
برابری است. 

ن  ا مید بسط  م  و د
؛  ست ا د  ا فر ا عمل 

ی  بر ا بر ما  که  قتی  و
د  فر می‌کنیم  د  یجا ا

آن  که  وقتی  می‌تواند 
پایه‌ها فراهم شد، تلاش 

کند.
پاشی  سوم پیشگیری از فرو

نید  ا بد  . ست ا معه  جا
ین  ا ید  ر ا د که  نی  ستا و د

جامعه را اداره می‌کنید، ظلم 
کنید جامعه از هم می‌پاشد. 

این ضرورت برابری و عدالت 
است. که گفتند: »الملک یبقی 

مع الکفرو لا یبقی مع الظلم« ظلم 
زهر کشنده است، تمام مسئولان 

گر واقعا می‌خواهند  این جامعه ا
ببینند   ، هستند سمی  نند  ا بد

عدالت می‌ورزند یا نه. 
به چهار مورد از ضرورت‌های نابرابری 

انگیزش بیشتر در  نیز اشاره می‌کنم؛‌ 
افراد و رقابت؛ رقابتی که ناشی از تلاش 

نهفته؛  نایی‌های  توا ظهور  باشد.  یژه  و
آنها  از وجود  که  یم  دار توانایی‌هایی  ما 

یم. اینها در نابرابری آشکار می‌شوند  بی‌خبر
یستی  با آن نابرابری مناسب. بهبود شرایط ز

گر باهم یکسان بود؛ چرا افراد به دنبال یک کار جدید باشند.  ؛ واقعا ا بشر
ضرورت تلازم برابری و نابرابری؛ باید برابری‌خواهی و نابرابری‌خواهی در 

شکل مناسبش باهم باشند، یکی باشد مشکل‌زا خواهد بود. 

   حال سوال اینجاست که در ایران عدالت آموزشی 
داریم یا نه؟

نه. چرا نیست؟ چون برابری در رفع نیازهای پایه وجود ندارد؛ یعنی آن سنگ 
بنا و آن پله پرش را مهیا نکرده‌اند؛ بنابراین بدون آن عدالت معنی ندارد. برای 
مثال در آزمون پرلز در سال 2021 پایه چهارم که مربوط به خواندن و درک مطلب 
است؛ در نمودار آماری وضعیت ایران، ۷ درصد طبقه بالای اقتصادی بودند، 
۳۸ درصد طبقه متوسط و ۵۵ درصد طبقه پایین. تفاوت نمره طبقه بالا و پایین 
112 بوده است. اینقدر فاصله در‌حالی‌که معدل فاصله در کل پرلز 86 نمره 
یاد است و معنای آن این است  بوده است؛ یعنی در ایران این تفاوت خیلی ز
که آدم‌های طبقه پایین که آن پایه را فراهم نکرده‌اند، نمی‌توانند رشد کنند. 
پس ما می‌بینیم که وقتی پایه فراهم نباشد مشکل خواهد بود. نابرابری در پایه 
با عدالت سازگار نیست. وقتی که رفع نیازهای پایه در آن برابری نباشد برابری 
فرصت نمی‌تواند وجود داشته باشد. نابرابری‌ها خود افزا می‌شوند و فعالیت 
جبرانی هم کفاف نمی‌کند. حالا تو بگو تو فقیری من می‌خواهم به تو کمک 
کنم. اینها فایده ندارد، یک دولت عدالتخواه اولین و مهم‌ترین وظیفه آن این 

هست که نیازهای پایه را فراهم کند. 
به‌طور مثال لایحه برنامه هفتم توسعه را ملاحظه کنید. این برنامه استراتژیک 
است و مشخص می‌کند که در آینده می‌خواهیم چه‌ کار کنیم. در ماده 235 
این لایحه صحبت از عدالت جبرانی است. همان چیزی که عرض کردم؛ یعنی 
پایه‌ها خراب است. می‌خواهیم جبران کنیم، خب تا کی می‌خواهیم عدالت 
جبرانی کنیم. تا کی ‌می‌خواهیم در برنامه توسعه بیاییم و پایه‌ها را درست کنیم. 
آن بنده خدا فقیر شد حالا یک منت هم بر سر آن بگذاریم که ما جبران می‌کنیم. 
در ماده 235 می‌گوید جذب بازماندگان از تحصیل تا ۵۰ درصد در اول برنامه. 
مواردی از قبیل انعطاف در اجرای برنامه‌ها که روستایی هم بتواند درس بخواند، 
اعطای کمک‌های حمایتی به محرومان، تغییر شکل آموزش شبانه‌روزی روستا‌ 
مرکزی، توسعه پیش‌دبستانی در مناطق محروم. نکته اصلی این است که باید 
برنامه‌ای استراتژیک پایه‌ها را تعمیر کند، این کمک‌ها به درد نمی‌خورد. شما 
فردی را زخمی کردید و الان می‌گویید بیا تا زخم‌های تو را پانسمان کنم. بدون 

برابری پایه‌ای عدالت جبرانی کفایت نمی‌کند. 
حال ببینیم، در ماده 15 برابری‌های پایه‌ای چه وضعی دارد. در ماده 15 
می‌گوید: دستمزد پرداختی به نیروهای جدید کار در سه سال اول اشتغال، 
نصف حداقل دستمزد و مزایاست. سه سال. چرا باید یک کارگر جدید درآمد 
کم داشته باشد و او چگونه می‌تواند پایه‌اش را درست کند؟ سه سال برای چه 
باید حداقل حقوق را داشته باشد؟ بعد 1.5 سال در بازنشستگی او محاسبه 
نخواهد شد. بعد کارفرما در این مدت می‌تواند به‌صورت یک‌طرفه لغو قرارداد 
کند. اینها همه به‌نفع کارفرماست و کارگر بینوا باید چه کار کند؟ کارگر بیچاره 

باید چه‌کار کند؟ پایه‌ها چگونه می‌خواهد ترمیم شود. 
مـاده 16 می‌آیـد و می‌گویـد کـه افـراد تحـت پوشـش کمیتـه امـداد، زندانیـان 
آزاد شـده، کلا افـراد محـروم بـا کمتـر از حداقـل دسـتمزد و مزایـا بـه‌کار گرفتـه 
می‌شـوند. در‌حالی‌کـه خـط فقـر کجاسـت؟ آدمـی کـه بخواهـد خانـه تهیـه 
کنـد و مرکبـی داشـته باشـد یـا بـه عبارتـی حداقـل زندگـی را داشـته باشـد، 
چقـدر بایـد حقـوق بگیـرد 30 میلیـون کافـی اسـت؟! بعـد ایـن کارگـر بیچـاره 
چگونـه می‌خواهـد اینهـا را تامیـن کنـد؟ مـن تعجـب می‌کنـم لایحـه برنامـه 
توسـعه هفتم اصلا به نفع کیسـت؟ به نفع آن قشـرهای پایین یا بالاسـت؟!
 نکتـه آخـر بایـد بیـن برابـری و نابرابـری تـوازن باشـد. در مـاده 238 از تقویـت 
مـدارس دولتـی صحبـت شـده اسـت و فقـط یک‌بـار در کل ایـن برنامـه از 
ایـن موضـوع یـاد شـده اسـت. تقریبـا بـه ابعـاد آن هـم اشـاره‌ای نشـده اسـت. 
بـه فـرض اینکـه رشـد اقتصـادی مـا 8 درصـد باشـد- کـه ایـن برنامـه بـا ایـن 
فرض شـروع کرده اسـت- آیا اتفاق می‌افتد و نحن نعلم که نمی‌افتد یعنی 
یم کجا می‌توانیم بگوییم رشـد اقتصادی 8 درصد  با این وضعی که ما دار
اسـت. خـوب حـالا ایـن موقـع ایـن مـدارس چگونـه می‌تواننـد تقویـت شـوند 

بـا ایـن بودجـه‌ای کـه به‌دسـت نمی‌آیـد. 
نکته‌ای دیگر فضای رقابتی‌ اسـت که در این لایحه بسـیار قوی می‌باشـد. 
کیـد می‌کنند.  مـاده 238 و 240 هـر دو بـر پـدال رقابـت در آموزش‌و‌پـرورش تا
یابـی مـدارس براسـاس معیـار رقابتـی بایـد باشـد  مـاده 238 می‌گویـد کـه ارز
کـه براسـاس همیـن نتایـج  بـه آنهـا اختصـاص دهیـم  را  و بودجه‌شـان 
رقابت‌هاسـت. ماده 240 هم می‌گوید ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای 

 . آموزشـی در همـه سـطوح اسـتان‌ها، بخش‌هـا و الـی آخـر
خـوب فضـای رفاقـت کجاسـت؟ در ایـن لایحـه آن فضایـی کـه مربـوط بـه 
اخالق اسـت؛ آن فضایـی کـه متعلـق بـه برابـری اسـت، کجاسـت؟ وجـود 
نـدارد. شـاید به‌خاطـر اینکـه مـا آمدیـم و می‌گوییـم: صلاحیت، صلاحیت، 
گـر دیگـر  صلاحیـت، Competence، Competence، Competence، ایـن را ا
کـه پایه‌هـا فراهـم شـده‌اند، مـا کـه  ینـد به‌خاطـر ایـن اسـت  کشـورها می‌گو
فراهـم نکردیـم. مسـابقه بیـن آدمـی کـه پایـش شکسـته و بـا کسـی کـه پایـش 
سـالم اسـت، ایـن مسـابقه‌ای ظالمانـه اسـت. و تفـاوت خـود افزایـی ایجـاد 
می‌کنـد و عدالـت را دورتـر و دورتـر و دورتـر می‌بـرد. بنابرایـن از نویسـندگان 
یـه عدالـت بـه معنایـی  ایـن لایحـه، بنـده درخواسـت می‌کنـم یک‌بـار از زاو

کـه بیـن برابـری و نابرابـری کـه صحبـت کردیـم و تلازمی 
باشـد این را بازبینی کنند. 
مـورد  بـه چنـد  البتـه مـن 
لـت  ا عد ت  مشـکلا ز  ا
آموزشـی اشـاره کردم که 
البتـه مشـکلات مـا در 
یشـه‌دار  ایـن حـوزه ر

و بنیـادی اسـت.
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در نقد نگاه خیریه‌ای
به مدارس دولتی
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